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 َ َّ
وََ�ٮݭݭݭݭݭݭب  *  �ْ ِ ݧْ�ز ݧ ݧ �زݧ

ݨَٔ ݨݨݨݧ �زَ مْݠ 
�قُ  * رُ 

َّ �ش َّ� ُ ْ
ل

ٱ
ا ا  َ ݧ ݧ ݧ ݧ ُّ �ی

ݨݨݨَٔ
ا �یَ  * مِ  حِی لرَّ

ٱ
ا حْمَ�زِ  لرَّ

ٱ
ا لِله 

ٱ
ا مِ  ْ

>�بِ

رُ *  ِ كْݠ�ش �قَ ْ زْ �قَ مْ�زُ �قَ  
َ

وَل  * رْ  ُ هْ�ب
ٱ �زݦݦݦَ رزَ  ْ حب لرُّ

ٱ
وَا  * رْ  هَّ َ َ �زَ اٮبَ یَ وَ�شِ  * رْ  ݡكَݠ�بَّ

�زَ

 
َ

رٌ * عَل وْمٌ عَسِ�ی ݨݨݨݨݨݨݨَ ٍ �ݭݭی �ز وْمَِٔ ݨݨݨݨݨݨݨَ  �ی
لَِ

زٰ ِ� * �زَ
ا�قُ لزَّ

ٱ
ِ ا

رَ �ز ِ ق
ا �زُ

دزَ إِ
رْ * �زَ صْ�بِ

ٱ َ �زݦݦݦَ ٮبَّ وَلِرَ

رٍ <.                             سورۀ مدّثّر/1 تا 10.ݤݤݤݤݤݤݤ �ی ِ رُ �یَ ْ ی
زَ �زَ رِ�ی �زِ

َ
ك

ݨݨݨݨݨݨݨݨْ
ل
ٱ
ا

؟سهما؟
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يارت   مطلقه ای از حضرت سیدة نساء العالمین من الأولین و الآخرین؟سها؟:   ز

لامُ  جَْعِيَن. السَّ
َ
يْكِ يا والِدَةَ الُحجَجِ عَلى النّاسِ أ

َ
لامُ عَل يَن. السَّ دَةَ نِساءِ العالَِ لامُ عَليكِ يا سَيَّ  »السَّ

كَ صَلاةً  وْجَةِ وَصَِّ نَبِيَّ كَ وَزَ مَتِكَ وَابْنَةِ نَبِيَّ
َ
 عَلى أ

َّ
هُمَّ صَل

ّ
ها. الل

َ
تُا الَمظْلومَةُ الَممْنُوعَةُ حَقّ يَّ

َ
يْكِ أ

َ
عَل

ݨݨݨݧضَِيَن«. ݧ رݧ
َ
هْلِ الأ

َ
ماواتِ وَأ هْلِ السَّ

َ
مِيَن مِنْ أ فَ عِبادِكَ الُمكَرَّ

ْ
تُزْلِفُها فَوْقَ زُل

 »سلام بر تو ای سیدۀ زنان تمام عالمیان. سلام بر تو ای مادر تمام حجتها بر تمام مردمان. سلام بر تو 

ای بانوی مظلومی که از حقش باز داشته شده است. بار خدايا! بر کنیزت و دختر نبیت و زوجۀ وصی نبیت 

ساخته  ارزش  با  بندگان  تقرب  از  بیش  سازد  مقرب  و  نزديک  را  او  که  را  صلواتی  آن  ساز؛  جاری  صلوات 

کنان تمام آسمانها و اهل تمام زمینها«.  شده ات، از میانِ سا

*****

ثِرُ< و بعد از آن نوبت به 
ْ

ا تَمْنُنْ تَسْتَك
َ
هْجُرْ< نوبت به آيۀ: >وَل

ݗ
جْزَ فَا لرُّ

ݗ
در »سورۀ مبارکۀ مدثر« بعد از >وَا

اقُورِ< می رسد. مخاطب این آيات مانند  نُقِرَ فىِ ٱلنَّ >فَإِذَا  كَ فَٱصْبِرْ< و بعد از آن نیز نوبت به آيۀ:  >وَلِرَبَّ آيۀ: 

ثِرُ< با 
ْ

ا تَمْنُنْ تَسْتَك
َ
تمام آيات قبل، حضرت »مدثر« و يعنی خاتم پیامبران است. تمام این آيات به جز:  >وَل

کم دو  ثِرُ< با »واو« به آيۀ قبل از خودشان متصل شده اند و ملاحظه شد، دست 
ْ

ا تَمْنُنْ تَسْتَك
َ
»فاء« و آيۀ: >وَل

آیۀ قبل از این آیات، هر دو، در ارتباط با ولادت حضرت زهرای مرضیه نازل شده است و به حضرت خدیجۀ 

مطهره، ارتباطی محکم دارند. آیات بعدی نیز از همین دسته  از آیاتند. 

ݭبهݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی ݫ ݫ ݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ر�ق ݣݣݣݣ�ز هایݡ ݣݣݣݣݣݣݣحز ا�ز �ی ا و امق ݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش کر و�ی � د� دز ز �ق حچ �ی
آ
ا

>�ِ
ا�قُ لزَّ

ٱ
ِ ا

رَ �ز ِ ق
ا �زُ

دزَ إِ
۳۰: �زَ

اقُورِ< از وقوع واقعه ای عظیم در زندگانی خاتم پیامبران، خبر می دهد. بر اساس آن  آیۀ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

كَ فَٱصْبِرْ< آغاز شده بود،  که با فرمانِ >وَلِرَبَّ چه در این آيات آمده است، دورۀ صبر انحصاری خاتم پیامبران 

با وقوع این واقعه به پایان می رسد. 

ݤݤݤݤݤݤ �ز ݨݨݨآ
ماںݡز ݣݣݣݣا ا�ه ها ݣݣݣو �ز ق ر ݣݣݣ�ز �ںݡز ݣݣݣݣݣݣ�ب �ه ݣݣݣݣ�ش ی 1: کو�ب

>�ِ
ا�قُ لزَّ

ٱ
ِ ا

رَ �ز ِ ق
ا �زُ

دزَ إِ
: >�زَ ݔهۀ �

ݖ
ݔ�ݓ ݣݣو  ݣݣݣݣݣݣݣݣکلما�تِ ݣݣݣݣݣا رݣݣݣݣک�

ݭݭݭݭݭݓرٮت ݫ ݫ ݫ ݫ : مرو�ݣݣی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݫ ال�خ

که آشنایی  کلمه از آنها برای هر فردی  که دو  کلمه تشکیل شده  اقُورِ< از چهار  آيۀ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ
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که با این دانش آشنا و  کمی با زبان عربی داشته باشد نیز تعريف شده است تا چه رسد به افرادی  بسیار 

یشۀ مشترکی هستند. بنا بر این و  کلمه، دارای ر کلمۀ باقی مانده از این چهار  بلکه به خوبی آشنا هستند. دو 

در واقع، فهم این آيه به فهم يک واژه وابستگی دارد که با کمال تأسف، دقتی در فهم این يک واژه نیز صورت 

نگرفته است. این واژه، واژۀ »نقر« است. 

»ناقور« نام  »منقار« خوانده شده و  »منقارِ« پرنده بر همین مبنا،  »کوبیدن« است و  »نقر« به معنای 

و  از سازهای ضربی  این ساز،  بندیِ سازها،  گفته می شود. در دسته  نیز  »نقاره«   آن  به  که  يک ساز است 

کوبه ای به حساب می آيد.  1 مردم ایران خوشبختانه با این واژه آشنایی دیرينه دارند.

که بر »ناقور«  اقُورِ< چنین می شود: »پس آن زمان  بدین ترتیب و بر این مبنا، مفهوم آيۀ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

کامل نشده و  که ملاحظه می شود، این جملۀ شرطی با پايان يافتنِ آيه،  گونه  کوبیده شد...«. البته همان 

ادامۀ آن در آيه يا آيه های بعد مطرح شده است.

اقُورِ< يک جملۀ شرطی، بدون جزای شرط است. جزای این شرط به وضوح در  جملۀ >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

که سه آيه بعد از این آيه است. بر این اساس، دو آیۀ: >فَذٰلِكَ  قْتُ وَحِیدًا * ...< ذکر شده 
َ
آيۀ: >ذَرْنىِ وَمَنْ خَل

گونه که ملاحظه  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< حکم تمهید جزای شرط را خواهد داشت و همان 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل

می شود، بر سر آن »فاء« نیز آمده است. 

که بین شرط و جزا و نیز بین قسم و جزای قسم، قرار  تی اطلاق می شود  »تمهید« به جمله و جملا

جزای  تمهیدِ  به  می توان  نمونه  برای  می کند.  آماده  قسم،  و  شرط  جزای  شنیدن  برای  را  اذهان  و  می گیرد 

که در آغاز »سورۀ مرسلات« آمده است: کرد  قسمی اشاره 

اشِرَاتِ نَشْرًا *  عَاصِفَاتِ عَصْفًا * وَٱلنَّ
ْ
اتِ عُرْفًا * فَٱل

َ
مُرْسَل

ْ
حِیمِ * وَٱل حْمَانِ ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

وَاقِعٌ<.   
َ
مَا تُوعَدُونَ ل

َ
رًا * إِنّ

�ذْ وْ �ذُ
أَ
رًا ا

رًا * عُ�ذْ
ْ

قِیَاتِ ذِك
ْ
مُل

ْ
فَارِقَاتِ فَرْقًا * فَٱل

ْ
فَٱل

که به عنوان نیکانِ شناخته شده  که »رحیم« است. قسم به آنان  که »رحمان« است،  »به »اسم الله« 

کمال هر چه  که با  فرستاده شده اند. پس از آن، قسم به آن چه با شدت هر چه تمامتر می وزد، قسم به آنان 

کید هر چه بیشتر به »فرقان« می پردازند. پس از آن، قسم  بیشتر، نشر می دهند. پس از آن، قسم به آنان که با تأ

که »ذکر« را القا می کنند؛ خواه این »ذکر« از جنس »عذر« باشد و خواه از جنس »انذار«. آن چه به آن  به آنان 

که واقع شدنی است«.  وعده داده می شويد، الحق 

کتاب سرگذشت موسیقی ایران ج1/ 163.   1
سورۀ مرسلات/ 1تا 7.   
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يعنی  اولین قسم،  به ویژه جواب  و  این سوره  آغازین  وَاقِعٌ< جواب قسمهای 
َ
ل تُوعَدُونَ  مَا 

َ
>إِنّ جملۀ 

رًا< است. به این 
ْ
قِیَاتِ ذِك

ْ
مُل

ْ
اتِ عُرْفًا< و نیز جواب قسمهای بعدی و از جمله، جواب قسمِ  >فَٱل

َ
مُرْسَل

ْ
>وَٱل

که میان اولین قسم تا جواب آن وجود دارد، در حکم »تمهید« است. البته »تمهید«  تی  سبب تمام جملا

قسم  میان  نُذْرًا<  وْ 
َ
أ >عُذْرًا  عبارتِ:  قسم،  این  در  است.  ملاحظه  قابل  روشنتری  صورت  به  آخر  قَسم  در 

وَاقِعٌ< فاصله شده است.
َ
مَا تُوعَدُونَ ل

َ
رًا< و جواب >إِنّ

ْ
قِیَاتِ ذِك

ْ
مُل

ْ
>فَٱل

کتاب خدا نمونه های بسیاری دارد. ترکیب يکی از این مثالها، مشابه ترکیب  جملات تمهیدی در 

آيات مورد بحث است:

یْنَ 
َ
أ یَوْمَئِذٍ  إِنْسَانُ 

ْ
ٱل  

ُ
یَقُول  * مَرُ  �قَ

ْ
ل
ٱ
وَا مْسُ 

َّ ل�ش
ٱ
ا مِعَ  ُ وَ�ج  * مَرُ  �قَ

ْ
ل
ٱ
ا َ��ذَ  وَ�ذَ  * بَصَرُ 

ْ
ٱل بَرِقَ  >فَإِذَا 

1  .> مَفَرُّ
ْ
ٱل

که ديده ها برق زد و ماه خسوف شد و بین خورشید و ماه جمع شد، انسان در آن روز  گاه  »پس آن 

کجاست«؟ می گويد، راه فرار از 

بَصَرُ<، 
ْ
< برای شرطِ: >فَإِذَا بَرِقَ ٱل مَفَرُّ

ْ
یْنَ ٱل

َ
إِنْسَانُ یَوْمَئِذٍ أ

ْ
 ٱل

ُ
که در این آيات، آيۀ: >یَقُول به نظر می رسد 

مْسُ 
َ

قَمَرُ< و نیز >وَجُمِعَ ٱلشّ
ْ
جواب باشد. در این صورت، میان جملۀ شرط و جزای آن، دو جملۀ >وَخَسَفَ ٱل

قَمَرُ< فاصله شده است.
ْ
وَٱل

اقُورِ< ارتباط این جمله را با جملات قبل،  ٱلنَّ فىِ  نُقِرَ  >فَإِذَا  وجود »فاء« در آغاز جملۀ: 

که خودشان با یکدیگر ارتباط محکمی دارند و همگی در  حتمی  می سازد؛ با جملاتی 

به  باید  نیز  را  آیه  این  اول،  برخورد  در  یعنی  و  هستند  پیامبران  خاتم  شخص  با  ارتباط 

شخص پیامبر رحمت ارتباط داد و بلکه باید آن را به خاتم پیامبران مختص و منحصر 

گر چه در صورت ظاهر، در این آیه، اثری از حصر و انحصار و اختصاص، به  دانست؛ ا

چشم نمی خورد. 

ݤݤݤݤݤݤ �ز ݨݨݨآ
ماںݡز ݣݣݣݣا ا�ه ها ݣݣݣو �ز ق ر ݣݣݣ�ز �ںݡز ݣݣݣݣݣݣ�ب �ه ݣݣݣݣ�ش ی 1: کو�ب

ݔهݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݫ ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ�
ݖ

ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣا ݫݫݔڡݡخ ݣݣݣݣا�ݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ حرݣݣݣݣں
ل ݣݣݣݣݣݣو ݣݣݣݣݣݣݣىت دݣݣݣݣݣىݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ �ݓ

ݭݭݭݭݭݭݭݓرایݡ ݣݣݣݣݣ�ت ݫ ݫ ݫ ی ݣݣݣݣٮݫ ها�ݔ لا�ݒ : �ت �ݓ

که  اقُورِ< نه از نظر واژگان و نه از نظر ترکیب، هیچ گونه پیچیدگی ندارد و الحق  آيۀ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

سورۀ قیامت/7 تا 10.  1
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که تنها از دست مفسران و محدثانی بر  ورِ...<  1، هنر بزرگی می خواهد  تغییر این آيه به آيۀ: >فَإِذَا نُفِخَ فىِ ٱلصُّ

کلام و لغت، پای بند نیستند.  که به هیچ يک از ضوابط  می آيد 

کرده اند  گونه ای قلب  کتابهای تفسیری، این آيه را _ در عین سادگی از نظر واژه ها و نیز ترکیب _ به  در 

کلمات این آيه _ آن هم تا حدودی _ حفظ شده است!  گویی تنها آهنگ  که 

که این تبدیل و تحريفها، نفهمیدن اجزای این آيه و شايد  گونه به نظر رسد  در نگاه اول، شايد این 

که  کدام واژۀ غريب و دور از فهمی وجود دارد  کلمه ای،  نفهمیدن ترکیب آن باشد اما مگر در این آيۀ چهار 

ورِ...<  این گونه مفسران را به تبدیل و تحريف وادار کرده است؟ و يا این ترکیب با ترکیبِ آيۀ: >فَإِذَا نُفِخَ فىِ ٱلصُّ

که این يک، قابل فهم است و آن يک قابل فهم نیست؟! چه تفاوتی دارد 

که: این همه در حالی است 

که بر پیامبر رحمت  که این آیات، اولین آیاتی است  کرده اند  این دانشمندان همگی ادعا 

گر این مفاهیم، مقصود این آیات باشد، از آن جا که برای اولین بار به توضیح  نازل شده و ا

آنها اقدام شده است، باید این آیات، پایه ای برای فهم سایر آیات کتاب خدا باشد نه آن 

کتاب خدا برای فهم این آیات، به عنوان پایه قرار داده شود.  که سایر آیات 

که پیش از این يادآوری شد:   گونه  همان 

كَ  >وَلِرَبَّ آیۀ:  در  که  می کند  مشخص  را  صبری  زمان  پایان  اقُورِ<  ٱلنَّ فىِ  نُقِرَ  >فَإِذَا  آیۀ: 

فَٱصْبِرْ< به آن فرمان داده شده است و یعنی پیامبر رحمت تنها تا زمانی باید برای ربش و 

گر چنانچه در قیامت بر ناقور  کوبیده می شود. حال ا که بر ناقور  کند  تنها برای ربش صبر 

کوتاه باشد،  گر چنانچه این فاصله،  کند و ا کوبیده شود، پیامبر خدا باید تا قیامت صبر 

کند. آن زمان، زمانِ تسویه حساب با افرادی  کوتاه صبر  آن حضرت باید در این فاصلۀ 

که آیات بعد آنها را معرفی می کند.  است 

ونَ 
ُ
یَقُول مَا  ى 

َ
عَل >وَٱصْبِرْ  است:  کوتاه  بسیار  صبر،  این  مدت  که  می دهد  نشان  مزمل«  »سورۀ  آيات 

که فرض  ا<. این خود، به آن مفهوم است 
ً
هُمْ قَلِیل

ْ
ل عْمَةِ وَمَهَّ ولىِ ٱلنَّ

ُ
بِینَ أ

ّ
ذَ

َ
مُك

ْ
ا * وَذَرْنىِ وَٱل

ً
وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِیل

اول منتفی است.

در پايان مدتِ کوتاهی که در این آيه مشخص شده _ يعنی از زمانی که پیامبر رحمت بايد به صورت 

سورۀ مؤمنون/101.  1
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کوبیده می شود _ آن حضرت بايد افرادی را به خدا  »ناقور«  بر  که  کند تا زمانی  »رُجز« دوری  از  انحصاری 

ياد و شاخص، شناخته می شدند: >ذَرْنىِ  گذار کند که با صفت تمول مالی و رفاه در زندگی و فرزندانِ پسر ز وا

صفات  البته  افراد  این  تَمْهِیدًا<.  هُ 
َ
ل دْتُ  وَمَهَّ  * شُهُودًا  وَبَنِینَ   * مَمْدُودًا  ا 

ً
مَال هُ 

َ
ل تُ 

ْ
وَجَعَل  * وَحِیدًا  قْتُ 

َ
خَل وَمَنْ 

که در آيات بعد، بعضی از آنها مطرح شده است. ديگری نیز دارند 

گذاری مشخص شود، لازم است دانسته  که پايان آن صبر و آغاز این وا گفته پیداست، برای آن  نا

اقُورِ< به چه زمانی اشاره می کند؟ آيا این زمان، زمان قیامت و يعنی همان زمانی است  شود، >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

کرده اند و يا زمان ديگری در نزديکی نزول  که تمام محدثان و مفسران _ و حتی بدون يک استثنا _ ادعايش را 

این آيات است؟ 

لازم  بسیاری  کذب  روایتهای  که  است  گونه ای  به  البته  مدثر«  »سورۀ  آیات  پیوستگی 

ین آنها، با هم نازل شده است  است تا این گونه در ذهنها منعکس شود که تنها آیات آغاز

که تا این مقطع بحث شده است،   و بقیۀ آیات، در زمانهای مقتضیِ دیگر. در تمام آیاتی 

نشان  آینده،  بر بحثهای  مروری  و  به خوبی ملاحظه می شود  پیوستگی  و  این تسلسل 

که آیات بحث نشده نیز از این صفت برخوردارند.  می دهد 

که هیچ  گونه ای است  نکتۀ بسیار مهم این ارتباطها، ارتباط آنها به شخص خاتم المرسلین  و به 

فردی از عالمیان در این خطابها با آن حضرت شرکت ندارد.

ݤݤݤݤݤݤ �ز ݨݨݨآ
ماںݡز ݣݣݣݣا ا�ه ها ݣݣݣو �ز ق ر ݣݣݣ�ز �ںݡز ݣݣݣݣݣݣ�ب �ه ݣݣݣݣ�ش ی 1: کو�ب

مݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ل
مام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣعاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ مݤݤݤ ݣݣݣݣݣݣݣدر ݣݣݣݣٮݨݨݨݨݨݨݨت ىݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݔ

خ
عطݡ

: �ݓا� عامی ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ �ݓ

بار عام دادن  برای  و  روزهای عید  برای  کرم،  افراد صاحب  و  بارگاه سلاطین  »نقاره« در 

با  آلوسی  برای فردی مانند  که  این مطلبی است  و  نیز می شود  کوبیده  و  کوبیده می شد 

تمام عنادش نیز قابل انکار نبوده است: 

عِيدِ فِيهِ أیْ وُقُوعِ 
ْ
بِيعِ ال  مِنْوَالِ زَمَنِ الرَّ

َ
اقُورِ فَهُوَ على يَقَعُ حِيَن يُنْقَرُ فِ النَّ تِ و

ْ
قِيَامِة يَأ

ْ
»... إنَّ يَوْمَ ال

عِيدِ فِيهِ«.  1 
ْ
ال

که روز قیامت از راه می رسد و آن، زمانی واقع می شود که در ناقور نواخته می شود. پس  »... به درستی 

تفسیر آلوسی ج15/ 134.  1



غلامرضاصادقیفرد8 سلسلهمباحثازغدیرتاعاشورا)18( گلستان منزلمرحومآقایحاجسیدمحمود

که در آن واقع می شود«.  آن نواختن بر منوال زمانهای بهار و عید بهار است  1؛ عیدی 

کوبیده  گر چنانچه این جا هم مانند هر جای دیگری، برای چنین منظوری بر ناقور  حال ا

که در ارتباط با خاتم پیامبران و زوجۀ آن حضرت  شده باشد، باید به انتظار عیدی بود 

است و تمام شانئان و مکذبان به صورتی یکپارچه، در این امر، در مقابل آن حضرت قرار 

دارند. 

کرد. با ورود این  يداد اشاره  بايد البته به اثر »انذار« و »قیام« و »تکبیر انحصاری رب« نیز در این رو

محدودۀ  که  يداد باز خواهد شد و نبايد فراموش شود  يداد، پای تمام عالمیان به این رو مباحث به این رو

انذار خاتم پیامبران تمام »عالمیان« است: 

مِینَ نَذِیرًا<.   
َ
عَال

ْ
ونَ لِل

ُ
ى عَبْدِهِ لِیَك

َ
فُرْقَانَ عَل

ْ
 ٱل

َ
ل ذِی نَزَّ

َّ
حِیمِ * تَبَارَكَ ٱل حْمَانِ ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

که فرقان را بر  که »رحیم« است. هماره است برکت آن خدایی  که »رحمان« است،  »به اسم »الله« 

که او برای تمام عالمیان »نذیر« باشد«. کرد تا آن  بنده اش نازل 

� �ه ݣݣݣݣ�ش ی ا�ه ها ݣݣݣݣکݠو�ب ق ر ݣݣݣݣݣݣ�ز ی ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣ�ب ایݡ ݣݣݣݣݣݣ�و�ز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش 2: و�ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی

رٍ<ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ �ی ِ رُ �یَ ْ ی
زَ �زَ رِ�ی �زِ

َ
ك

ْ
ل
ٱ
 ا

َ
رٌ * عَل وْمٌ عَسِ�ی َ ٍ �ی �ز وْمَِٔ َ  �ی

لَِ
زٰ : >�زَ ال�خ

قْتُ 
َ
خَل وَمَنْ  شرطِ  >ذَرْنىِ  جزای  و  اقُورِ<  ٱلنَّ فىِ  نُقِرَ  >فَإِذَا  شرط  میان  تمهیدی  جملۀ  دو  آيه،  دو  این 

کوبیده می شود، از دو ویژگی برخوردار است:  که بر نقاره  وَحِیدًا< است. بر این اساس، آن روزی 

آن روز، روزی »عسیر« است.. 	

کافران »غیر یسیر« است.. 	 آن روز، فقط بر 

کنار هم، مفسران را بر آن داشته  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<  در 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
وجودِ دو آيۀ: >فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل

که این دو آيه، دو دنیای متفاوتی  کنند. این در حالی است  که به هم مفهوم بودنِ این دو آيه تصريح  است 

از مفاهیم را در مقابل مخاطبان قرار می دهند. 

»غیر  با  »عسیر«  که  کنند  گمان  گونه  این  آمده،  تفاسیر  به دنبال آن چه در  نیز  از ما  شايد بسیاری 

که یکی از اسامی روز قیامت، »یوم العید« است! بنا بر این و بر مبنای این ابتکار آلوسی بايد پذیرفت   1
سورۀ فرقان/1.   



کبری؟سها؟         غلامرضا صادقی فرد 9شب یازدهم محرم 1444         شأنها و مسؤولیتهای قرآنیِ حضرت خدیجۀ 

که 37  بَانِ<  1 
ّ

ذَ
َ

مَا تُك
ُ

ك اءِ رَبَّ
َ ݧ ݧ ݨݨݨݧ
ىَّ آل

َ
یسیر« يکی است، اما بايد توجه داشت، این ادعا در مورد آياتی مانند >فَبِأ

که از نظر ترکیب نیز با يکديگر  کار رفته است، صحیح نیست تا چه رسد به این دو آيه  بار در يک سوره به 

تفاوت بسیاری دارند. 

کافران اختصاص داده شده  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<،  >غَیْرُ یَسِیرٍ< نه تنها به 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
در ترکیب >عَل

افِرِینَ< بر >غَیْرُ یَسِیرٍ< 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
که به آنها منحصر نیز شده است. این انحصار،  از تقدم  >عَل

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<  نتیجه می شود. 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
در ترکیب >عَل

کوبیده می شود، روز سختی است و بر  که بر نقاره ها  یَوْمٌ عَسِیرٌ< روزی  یَوْمَئِذٍ  >فَذٰلِكَ  بر اساس آيۀ: 

گر چنانچه  ا »غیر یسیر« است. حال  »الکافرین«،  برای  یَسِیرٍ< این روز فقط  غَیْرُ  افِرِینَ 
َ
ك

ْ
ٱل ى 

َ
>عَل آيۀ:  اساس 

که در  کافران را شامل شود و يعنی مشرکان و منافقان را نیز در بر بگیرد، با توجه به حصری  »الکافرین« تمام 

که: افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< وجود دارد، اولین استفاده از این تعبیر این است 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
>عَل

این روز برای مؤمنان، »یسیر« است. 

»صور«  در  که  باشد  زمانی  کرده اند، وصف  ادعا  که عامه  گونه  آيه، همان  این  گر  ا اوصاف،   این  با 

روز آسانی دارند. این در حالی  که در »صور« دمیده شود، مؤمنان  بايد پذیرفت، در زمانی  دمیده می شود، 

کتاب خدا، این روز برای هیچ بنده ای »یسیر« نخواهد بود:  که به منطق  است 

تَوْهُ 
َ
أ لٌّ 

ُ
وَك ٱلُله  شَاءَ  مَنْ  ا 

َّ
إِل رْ�ذِ 

�أَ
ْ
ل
ٱ
ا ى  ِ

�ذ وَمَ�ذْ  مَاوَا�قِ  لّ�َ
ٱ
ا ى  ِ

�ذ مَ�ذْ  عَ  ِ رذ
�ذَ �ذَ ورِ  لصُّ

ٱ
ا ى  ِ

�ذ �ذُ  �ذَ �ذْ ُ �ی وْمَ  َ >وَ�ی
دَاخِرِینَ<.   

که در زمین است،  که در آسمانها و هر آن فردی  که در »صور« دمیده می شود، هر آن فردی  »و در آن روز 

کسارانه به نزد او می آيند«. که خدا بخواهد. و همه خا هراسان است مگر آن فردی 

که مؤمنان در آن روز از این ترس و دلهره و فزَع در  ا مَنْ شَاءَ ٱلُله<، ادعا شود 
َّ
ممکن است با استناد به >إِل

گیرتر از  که این روز، بر مؤمنان »یسیر« است اما بايد دانست، سختیِ آن روز، فرا امان هستند و يعنی ادعا شود 

این سخنان است:

وْمَ  َ �ی اعَةِ شَىْءٌ عَظِیمٌ *  ٱلسَّ ةَ 
َ
زَل

ْ
زَل إِنَّ  مْ 

ُ
ك رَبَّ قُوا 

َ
ٱتّ اسُ  ٱلنَّ هَا  یُّ

َ
یَاأ حِیمِ *  ٱلرَّ حْمَانِ  ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله 

اسَ 
ل�ذَّ

ٱ
ا رَى  وَ�قَ هَا 

َ
َ�مْل َ�مْلٍ  ا�قِ 

�ذَ كُلُّ  عُ  صذَ وَ�قَ عَ�قْ  رْ�ذَ
أَ
ا ا  عَمَّ عَ�قٍ  مُرْ�ذِ كُلُّ  هَلُ 

�ذْ �قَ هَا  رَوْ�ذَ �قَ

سورۀ رحمان/13.  1
سورۀ نمل/87.   
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1  .>�ٌ ِ��ی َ لِله �ش
ٱ
ا�جَ ا

ُ�كَارَى وَلكِٰ�ذَّ عَ�ذَ ُ�كَارَى وَمَا هُمْ �جِ

که »رحیم« است. ای مردم! نسبت به ربتان تقوا داشته باشید.  که »رحمان« است،  »به اسم »الله« 

ى که آن را ببینید، هر شیردهنده اى فراموش  که زلزلۀ آن ساعت )=روز قیامت( چیزِ عظیمی است. روز الحق 

که شیر می دهد و هر آبستنی بار خود را فرو می گذارد و مردمان را مست می بینی، در  می کند هر آن بچه ای را 

که مست نیستند اما عذاب خدا شدید است«. حالی 

که: کرد  با این اوصاف، بايد حکم 

این  یا اشتباه در  گرفته است.  گذشته صورت  از استنتاجهای   اشتباهی در یکی 
ً
حتما

کافران، مؤمنان هستند و یا اشتباه در این مطلب است  که ادعا شده نقطۀ مقابل  است 

ورِ< است.  اقُورِ< همان >فَإِذَا نُفِخَ فىِ ٱلصُّ که >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، چه مشرکان و منافقان را شامل شود و چه نشود، در هر 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
تعبیر »الکافرین« در >عَل

»المؤمنین« قرار دارد و يعنی در بند اول، اشتباهی رخ نداده است.  دو صورت، این تعبیر در مقابل تعبیرِ 

که: يعنی بدون هیچ تأملی بايد پذیرفت 

ورِ< نیست.  اقُورِ< همان >فَإِذَا نُفِخَ فىِ ٱلصُّ  >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

که پیش از این نیز به دست آمده بود.  این نتیجه، البته همان نتیجه ای است 

»سورۀ  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، برای آيات 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
>عَل ممکن است ادعا شود، اشکال ياد شده در خصوصِ 

مبارکۀ فرقان« نیز مطرح است: 

ى یَدَیْهِ 
َ
الِمُ عَل

َ
رًا * وَیَوْمَ یَعَضُّ ٱلظّ �ذَ عَِ��ی رِ�ی كَا�ذِ

ْ
ل
ٱ
ى ا

َ
وْمًا عَل َ ا�ذَ �ی

َ
حْمَانِ وَك حَقُّ لِلرَّ

ْ
كُ یَوْمَئِذٍ ٱل

ْ
مُل

ْ
>ٱل

ا<.   
ً
سُولِ سَبِیل خَذْتُ مَعَ ٱلرَّ

َ
یْتَنِى ٱتّ

َ
 یَال

ُ
یَقُول

کافران بسیار سخت است.  که بر  »»ملک حق« در آن روز از آنِ خداوند رحمان است و روزی است 

کاش من در معیت این رسول راهی را بر می گزيدم«. که ظالم دو دست خود را می گزد و می گويد: ای  و روزی 

افِرِینَ عَسِیرًا< نیز 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
انَ یَوْمًا عَل

َ
افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، در عبارتِ: >وَك

َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
انحصار ياد شده در تعبیرِ: >عَل

این  وجود  با  و  است  »عسیر«  کافران  بر  فقط  مشخص،  روز  آن  نیز  عبارت  این  اساس  بر  يعنی  دارد.  وجود 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< مطرح شده و 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
که برای >عَل کرد  انحصار، بايد برای این روز نیز همان سخنانی را تکرار 

سورۀ حج/1 و  .  1
سورۀ فرقان/6  و 7 .   
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که این روز، بر مؤمنان »غیر عسیر« است و با حصول این نتیجه، بايد همان ادعاها را در  کرد  يعنی بايد اعلام 

که:  کرد اما بايد توجه داشت  این مورد نیز تکرار 

که >فَإِذَا نُقِرَ  حْمَانِ...< مشخص می کند، با زمانی  حَقُّ لِلرَّ
ْ
كُ یَوْمَئِذٍ ٱل

ْ
مُل

ْ
که آیۀ: >ٱل روزی 

ورِ<، معین می کنند، بسیار متفاوت است.  که >فَإِذَا نُفِخَ فىِ ٱلصُّ اقُورِ< و نیز زمانی  فىِ ٱلنَّ

محاسبۀ  از  بعد  می کند،  مشخص  و  معین  حْمَانِ<  لِلرَّ حَقُّ 
ْ
ٱل یَوْمَئِذٍ  كُ 

ْ
مُل

ْ
>ٱل که  زمانی 

اعمال و یا در زمان محاسبه اعمال است و همان زمان »زلزله« و »نفخ صور« نیست که بر 

کتاب  که به منطق  گونه است   همین 
ً
همگان سخت و غیر قابل تحمل باشد. بله دقیقا

مؤمنان  بر   
ً
معرفی می کند، حتما حْمَانِ...<  لِلرَّ حَقُّ 

ْ
ٱل یَوْمَئِذٍ  كُ 

ْ
مُل

ْ
>ٱل آیۀ:  که  روزی  خدا،  

»غیر عسیر« است. 

� �ه ݣݣݣݣ�ش ی ا�ه ها ݣݣݣݣکݠو�ب ق ر ݣݣݣݣݣݣ�ز ی ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣ�ب ایݡ ݣݣݣݣݣݣ�و�ز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش 2: و�ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ݤݤݤ

خ
�

ن اوصاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ هݡای ݣݣݣݣݣا�ݔ
ر ݣݣو ݣݣݣݣݣݣم�ݣݣݣص�ݣݣݣ�خ سٮݔ

ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݔ
ݭ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ر ݣݣݣݣݣݣݣݣى ٮݔ

ر و ݣݣݣݣݣݣݣݣ�خ ݔسٮݔ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ : ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣعسݡݡ�ݔر ، ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣى �ݓ

که آيۀ: >فَإِذَا نُفِخَ فىِ  اقُورِ< همان زمانی نیست  که زمانِ آيۀ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ پس از حصول این نتیجه 

کوبیده شدن بر نقاره ها، بر مؤمنان »یسیر«  که روز  ورِ< مشخص می کند و نیز پس از حصول این نتیجه  ٱلصُّ

خلاف  بر  عبارت،  این  می رسد.  فرا  عَسِیرٌ<  یَوْمٌ  یَوْمَئِذٍ  >فَذٰلِكَ  خصوصِ:  در  ديگری  بحث  زمان  است، 

که این روز بر آنان »عسیر« است، اطلاق دارد و يعنی در این  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، از نظر افرادی 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
عبارتِ: >عَل

ى 
َ
که این روز بر آنان »عسیر« است اما از تعبیر آيۀ: >عَل آيه، در صورت ظاهر، به معرفی افرادی پرداخته نشده 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، می توان برای شناخت این افراد ياری جست.
َ
ك

ْ
ٱل

کافران »غیر یسیر« است و این خود به آن  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ<، آن روز فقط بر 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
بر اساس عبارتِ: >عَل

نتیجۀ ديگری حاصل  نتايج،  این  پايۀ  بر  و  این  بر  بنا  کافران، »یسیر« است.  بر غیر  روز  آن  که  مفهوم است 

که در آيۀ اول از این دو آيه، به این مطلب  که »این روز بر هیچ وجودی »عسیر« نیست«؛ حال آن  می شود 

که بر چه فرد یا افرادی »عسیر« است. که این روز، »عسیر« است و صد البته که مشخص نشده  تصريح شده 

که »غیر یسیر« با »عسیر« متفاوت است و  در این ارتباط البته از دو مطلب نبايد غافل شد: اول آن 

کافر و در نظام الهی لائیک و بی تفاوت وجود ندارد.  که بندگان يا مؤمنند و يا  دوم آن 

گر چنانچه مغایرتی بین این آیات مشاهده  شود، ناشی  بدین ترتیب و با این اوصاف، ا

عمومی  است.  شده  گرفته  کار  به  آیات،  این  با  برخورد  در  که  است  اشتباهی  روش  از 
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که به خاتم پیامبران و تنها به خاتم پیامبران اختصاص دارد، یکی از این  سازیِ آیاتی 

اقُورِ * فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ  که خطاب هر سه آیۀ >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ برخوردهاست. فراموش نشود 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< مانند آیات قبل و بعد از آن، به حضرت مدثر است 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل

و هیچ وجود دیگری در این خطاب، هیچ شرکتی با آن حضرت ندارد. 

� �ه ݣݣݣݣ�ش ی ا�ه ها ݣݣݣݣکݠو�ب ق ر ݣݣݣݣݣݣ�ز ی ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣ�ب ایݡ ݣݣݣݣݣݣ�و�ز ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش 2: و�ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ رݣݣݣݣݣݣݣݣ�ت ن ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�خ
ݖ

دان ݣݣݣݣݣݣا خ ݧ ݧ ا�ݧ ر ݣݣ�ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحمٮݡت ݣݣݣو ݣݣݣ�خ ݔامٮݪݪݪݪݪݓ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݕ�ݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݓرای ݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ݫ ݫ ݫ ه ای ݣݣݣݣݣݣݣٮݫ رݒ : احکام ݣݣݣݣݣݣݣوٮݭݭݭݭݔ �ݓ

که پروندۀ آن حضرت را در این خصوص از سایر مؤمنان  دو ویژگیِ مهم در خاتم پیامبران وجود دارد 

کرده است. این دو ویژگی سبب حفظ يک پارچگی این آيات و  جدا و آن را بسیار ممتاز و منحصر به فرد 

حفظ يک پارچگی بحث این آيات می شود: 

کافران است و نه نقطۀ مقابل مؤمنان؛ همان . 	 کفر، پیامبر رحمت نه نقطۀ مقابل  در تقسیم بندی ایمان و 

کافران. هم او ولی مؤمنان است و هم  که خدای او نیز نه نقطۀ مقابل مؤمنان است و نه نقطۀ مقابل  گونه 

کافران و مؤمنان است.  خدای او. پیامبر رحمت، صراط مستقیم و معیار شناخت 

جمع بین »یسر« و »عسر« در تمام عالم، تنها به خاتم پیامبران و خاندان او اختصاص دارد. . 	

اما برهان ادعای اول از این دو ادعا: 

گروه:  گروه حاضرند، نه دو  به منطق قرآن، در قیامت، سه 

مَا  مَةِ 
َ
مَشْأ

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
وَأ  * مَیْمَنَةِ 

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
أ مَا  مَیْمَنَةِ 

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
فَأ  * اثَةً 

َ
ثَل وَاجًا  زْ

َ
أ نْتُمْ 

ُ
>وَك

بُونَ<.  1 مُقَرَّ
ْ
ل

ݗ
ئِكَ ا

ٰ
ول

ُ
ابِقُونَ * أ لسَّ

ݗ
ابِقُونَ ا لسَّ

ݗ
مَةِ * وَا

َ
مَشْأ

ْ
ل

ݗ
صْحَابُ ا

َ
أ

که اصحاب سمت راست، چه  »و شما سه زوج هستید. پس گروهی، اصحاب سمت راست هستند 

گرفته اند،  که سبقت  کدامند؟! و آنان  که اصحاب سمت چپ  گروهی هستند؟ و اصحاب سمت چپ، 

گرفته اند. آنان »مقرّبان« هستند«. که سبقت 

ادامۀ همین آيات و پايان سوره به خوبی نشان می دهد که این سه گروه، در واقعِ امر نیز سه گروه هستند: 

ْ�حَا�جِ 
أَ
ا إِنْ كَانَ مِنْ ا مَّ

َ
تُ نَعِیمٍ * وَأ وْحٌ وَرَیْحَانٌ وَجَنَّ �ذَ * فَرَ �ی �جِ

رَّ مُ�قَ
ْ
ل
ٱ
ا إِنْ كَانَ مِنَ ا مَّ

َ
>فَأ

 مِنْ 
ٌ

�ذَ * فَنُزُل �ی
َّ
ال

لصذَّ
ٱ
�ذَ ا �ی �جِ

�ذَّ
َ
مُك

ْ
ل
ٱ
ا إِنْ كَانَ مِنَ ا مَّ

َ
یَمِینِ * وَأ

ْ
ل

ݗ
صْحَابِ ا

َ
كَ مِنْ أ

َ
امٌ ل

َ
�ذِ * فَسَل مِ�ی �یَ

ْ
ل
ٱ
ا

سورۀ واقعه/7 تا 11.  1
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حَمِیمٍ * وَتَصْلِیَةُ جَحِیمٍ<.  1

گر او از »اصحاب  يحان و بهشت نعمتها برای اوست و اما ا گر او از »مقرّبان« بود، پس روح و ر »پس اما ا

بود، پس  گمراه«  کنندگانِ  »تکذیب  از  گر  ا اما  و  از اصحاب يمین  تو  برای  بود، پس سلامی  دست راست« 

گدازشگریِ دوزخ برای اوست«. گداخته برای او پهن است و  سفره هایی از آب 

که در این آيات، معرفی شده اند:  »گروه سمت راستی«، »گروه سمت چپی« _ يعنی همان  گروهی  سه 

گمراه _ و »مقرّبان« هستند. بر این مبنا: مکذبان 

گروه  »مقربان« نه دست چپی هستند و نه دستِ راستی بلکه »معیار« و »میزان« برای دو 

دیگر هستند. 

که: واقع این است 

نه  و  آنان  راستِ«  »دست  به  نه  نمی شود؛  داده  آنان  دست  به  »مقربان«  اعمال  نامۀ 

که در دنیا پیشرو مؤمنان بوده اند، در قیامت  _ نستجیر بالله _ به »دست چپ« آنان. آنان 

بُونَ<.  مُقَرَّ
ْ
ل

ݗ
ئِكَ ا

َ
ول

ُ
ابِقُونَ * أ لسَّ

ݗ
ابِقُونَ ا لسَّ

ݗ
هم پیشرو آنان خواهند بود: >وَا

و  یَمِینِ<    
ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
أ مَا  یَمِینِ 

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
>وَأ تعبیرِ  با  مَیْمَنَةِ< 

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
أ مَا  مَیْمَنَةِ 

ْ
ل

ݗ
ا صْحَابُ 

َ
>فَأ تعبیرِ 

مَالِ<  3 دو تعبیر است. 
ّ

لشَ
ݗ
صْحَابُ ا

َ
مَالِ مَا أ

ّ
لشَ

ݗ
صْحَابُ ا

َ
مَةِ< با >وَأ

َ
مَشْأ

ْ
ل

ݗ
صْحَابُ ا

َ
مَةِ مَا أ

َ
مَشْأ

ْ
ل

ݗ
صْحَابُ ا

َ
تعبیر >وَأ

واقعه، دسته  آغازین سورۀ  آياتِ  در  راست«.  »دست  از  تعبیری  »یمین«،  و  راست است  »میمنه« سمت 

بندی با »سمت راست« و »سمت چپ« انجام شده است نه »دست راست« و »دست چپ«. يعنی: 

تقسیم بندیِ انسانها به »اصحاب سمت راست« و »اصحاب سمت چپ« و »مقرّبان«، 

فقط از راه »مقرّبان« و از راه نسبت افراد به »مقرّبان« انجام می شود؛ »مقربانی« که در مرکز 

گذشت، در پیش روی انسانها. آنان معیار و میزان این دسته  که  قرار دارند و به تعبیری 

که در سمت راست »مقربان«  گفته می شود  بندی هستند. »اصحاب میمنه« به افرادی 

که در سمت چپ آنان واقع  قرار می گیرند و »اصحاب مشأمه« به افرادی اطلاق می شود 

که  : میزان و معیاری هستند 
ً
 : از جنس بشر هستند و ثانیا

ً
می شوند. یعنی: »مقربان« اوّلا

سورۀ واقعه/88 تا 94.  1
سورۀ  واقعه/7 .   
سورۀ واقعه/41.  3
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در این آیات، برای  شناختِ »اصحاب یمین« از »اصحاب شمال«،  معرفی شده اند.

اما برهان ادعای دوم از آن دو ادعا:

که از معیت »یسر« با  کتاب خدا، دو آيۀ پشت سر هم وجود دارد  در مورد جمع »عسر« و »یسر«، در 

عُسْرِ یُسْرًا<  1. شب سوم محرم 1444 تحت عنوانِ: »آیاتی 
ْ
عُسْرِ یُسْرًا * إِنَّ مَعَ ٱل

ْ
»عسر« خبر می دهد: >فَإِنَّ مَعَ ٱل

عُسْرِ یُسْرًا<« به تفصیل در 
ْ
عُسْرِ یُسْرًا * إِنَّ مَعَ ٱل

ْ
چند در ذکر ویژگیها و امتیازهای حضرت خدیجه، 6: >فَإِنَّ مَعَ ٱل

که:  این خصوص بحث شد و این نتیجه به دست آمد 

عُسْرِ یُسْرًا< مانند تمام آیات دیگر این سوره، به خودِ 
ْ
عُسْرِ یُسْرًا * إِنَّ مَعَ ٱل

ْ
دو آیۀ: >فَإِنَّ مَعَ ٱل

پیامبر رحمت اختصاص دارد و هیچ فردی از امت او با او در این ویژگی شریک نیست. 

که:  و از بررسی این آيات، این نتیجه به دست آمد 

 در معیت یک 
ً
 و قطعا

ً
با ورود هر »عسر«ی به زندگانی خاتم پیامبران، آن »عسر« حتما

پیامبران مشمول وصف  زندگانی خاتم  که  زمانی  در  اوصاف،   این  با  و  دارد  قرار  »یسر« 

مشمول  حضرت  آن  زندگانی  زمان،  همان  در   
ً
دقیقا و  زمان  همان  در  می شود،   »عسیر«  

وصف »یسیر« نیز می شود. البته »عسیر« از یک نظر و »یسیر« از نظری دیگر است.این 

که »عسر« و »یسر« در زندگی بندگانِ دیگر، به توالی آمد و رفت می کند و  در حالی است 

یکی از آنها جای دیگری را می گیرد.  

که: عُسْرِ یُسْرًا< بدون هیچ تغییری، حکايت از آن دارد 
ْ
که تکرارِ >إِنَّ مَعَ ٱل هم چنین روشن شد 

این معیت، معیت »یسر« با »عسر« است و نه معیت »عسر« با »یسر«. به زبانی دیگر، 

در این زندگانی، همیشه با هر سختی، یک آسانی همراهی می کند نه آن که همیشه با هر 

 امر سخت دیگری نیز وجود دارد. 
ً
امر آسانی، حتما

که :  گذشت، بايد پذیرفت  بنا بر این و بر پايۀ آن چه 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< وجود 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
نه تنها مغایرتی بین آیاتِ: >فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ< ، >عَل

ندارد بلکه نفس وجود این آیات در این »سیاق«، برهانی دیگر بر یگانگی خطاب این 

اقُورِ *  نُقِرَ فىِ ٱلنَّ رُ< شروع شده و به >فَإِذَا 
ّ
ثَ مُدَّ

ْ
هَا ٱل یُّ

َ
>یَاأ که با خطابِ  آیات است؛ آیاتی 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< رسیده و بعد از آن نیز با خطابِ: >ذَرْنىِ 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل

سورۀ شرح/5 و 6.  1
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کرده است.  قْتُ وَحِیدًا<  ادامه پیدا 
َ
وَمَنْ خَل

که:  با این اوصاف، بايد این نکته را نیز پذیرفت 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< در ادامۀ آیات 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
اقُورِ * فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل آیاتِ: >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

»سورۀ مدثر« و در همان سیاق و همان روند، بخش دیگری از زندگانی خاتم پیامبران را 

روز  این  این مبنا،  بر  و تعریف می کند.  و بلکه انحصاری، مشخص  به صورتی خاص 

فقط برای خاتم پیامبران و خاندان او »عسیر« و در همان حال، برای آنان و برای مؤمنان 

کافران، »غیر یسیر« است.   »یسیر« است و صد البته همان روز و با همان شرایط، بر 

ياد آوری دو نکته در این خصوص ضروری به نظر می رسد: 

این . 	 در  تا  مقربان«،  و  »مؤمنان  نه  هستند  »مؤمنان«  فقط  »کافران«  مقابل  نقطۀ  قرآنی،  بندی  تقسیم  در 

که در موارد قبلی پیش آمده بود. صورت نیز همان مشکلی پیش آید 

که بر خاتم پیامبران و خاندان آن حضرت، »عسیر« است، . 	 کوبیده می شود، در عین آن  که بر نقاره ها  روزی 

بر همۀ آنان »یسیر« نیز هست و علاوه بر این ، به تصریح این آیات، آن روز بر تمام مؤمنان نیز »یسیر« است 

که برای خاتم پیامبران فراهم شده است.  و این »یسر« برای مؤمنان، از راه »یسر«ی فراهم می شود 

ݤݤݤݤݤݤ را�ز امب ی م �چ �ق �ݣݣݣݣݣݣݣݣگا�ز ݣݣݣݣݣ�ز �ز می ݣݣݣݣد� ݣݣ�ز �ی � ݣݣݣݣݣݣعز ۳: �ی

رݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ر�ت ݣݣݣݣݣݣک�ݣݣݣݣݣݣٮݒ : ولاد�ت ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣح�خ ال�خ

انتساب ندارد، بلکه  و وقایع مربوط به قیامت  تنها به قیامت  نه  اقُورِ<  ٱلنَّ فىِ  نُقِرَ  >فَإِذَا 

با خاتم  آیه، تنها  این  ارتباط  ارتباط ندارد.  نیز  یا وقایع عمومی دیگری در دنیا  به واقعه 

که با آیات قبل  پیامبران و بخش ویژه و مشخصی از زندگانی آن حضرت است؛ بخشی 

گسستنی دارد.  و بعد از این آیات، ارتباط عظیم و غیر قابل 

چه  به  اقُورِ<  ٱلنَّ فىِ  نُقِرَ  >فَإِذَا  که  باشد  نشده  مشخص  بحث  از  مقطع  این  به  تا  چنانچه  گر  ا حال 

کرد؛ نشانه هایی  ی بررسی نشانه های این واقعه، می توان آن را به خوبی بازشناسی  واقعه ای اشاره دارد، از رو

گذشته است:  که حاصل بحثهای 

 ارتباط این واقعه با خاتم پیامبران، اصلی غیر قابل انکار است. . 	

اقُورِ< نشانۀ وقوع واقعه ای عظیم است نه خودِ آن واقعۀ عظیم. این مطلب از دو آیۀ . 	 تعبیر >فَإِذَا نُقِرَ فىِ ٱلنَّ

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< نیز قابل فهم است.
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
بعد یعنی از آیاتِ:  >فَذٰلِكَ یَوْمَئِذٍ یَوْمٌ عَسِیرٌ * عَل
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که این آیات، به زوجۀ رسول رحمت نیز ارتباط می یابد. . 3 رْ< حکایت از آن دارد  تعبیر >وَثِیَابَكَ فَطَهَّ

که . 4 که این واقعه، در زمان حیات خاتم پیامبران و در زمانی رخ داده است  این تعابیر نشان از آن می دهد 

حضرت خدیجه نیز در قید حیات بود. بر این مبنا، این واقعه بعد از علنی شدن دعوت تا سال دهم بعثت 

رخ داده است. 

ا . 5
َ
یخ نباید اخبار مربوط به »کوثر« را به دیگران بگوید: >وَل که پیامبر رحمت قبل از این تار فراموش نشود 

ثِرُ<.
ْ

تَمْنُنْ تَسْتَك

کوبیدن بر نقاره باید اطلاع . 6 که با  با فرا رسیدن زمان این واقعه، نه تنها این خبر باید به اطلاع همگان برسد 

آن را به همگان رساند. 

کوبیدن بر نقاره به . 7 خبر این واقعه را پیامبر رحمت به دیگران نمی دهد بلکه خبر این واقعه را دیگران و از راه 

اطلاع سایران می رسانند.

که چه اتفاقی افتاده است.. 8 کوبیده شدن بر نقاره، خودشان به خوبی می فهمیدند  مردم از 

گاه سازی مردم از این خبر، به جارچی نیازی نبود.. 9 برای آ

کوبیدن نقاره به مفهوم دعوت همگان به طرف مرکز خبر است: همه دعوتند، بیایند.. 0	

هر که صدای نقاره را می شنود، می تواند در مرکز خبر حاضر شود؛ پیر و جوان، کودک و بزرگ، مرد و زن، مؤمن . 		

کافر، قانع و معتر. و 

برابر . 		 در  باید  که  را مشخص می کند  و هجرانی  از مرحلۀ صبر  پیامبر رحمت  آمدن  بیرون  زمان  واقعه،  این 

گفته های شانئان و از آنان داشته باشد. 

که این واقعه در آن رخ داده است، تنها برای پیامبر رحمت و خاندان او »عسیر« بود. . 3	 روزی 

که برای آن حضرت و خاندان او »عسیر« بود، »یسیر« هم بود. . 4	 این روز در عین آن 

این روز نه تنها برای این خاندان از صفت »یُسر« نیز برخوردار بود، عامل »یُسر« در زندگانی تمام مؤمنان . 5	

نیز بود.

این روز و واقعۀ آن، بر شانئان »غیر یسیر« بود. . 6	

شانئان ابتری پیامبر رحمت نیز بخشی از شانئان زبانی او هستند. . 7	

آزار و اذیت این شانئان از همۀ شانئان بیشتر بود.. 8	

کنار پیامبر رحمت و با او زندگانی می کردند. . 9	 آنان در زمان نزول این آیات، در 

کناره می گرفت و تنها برای ربش صبر می کرد.. 0	 قبل از آن روز، پیامبر رحمت باید از آنان 

وقوع این واقعه، پایان دورۀ تطهیر »ثیاب« پیامبر رحمت نیز هست.. 		

وقوع این واقعه، پایان صبر است.. 		

کند. . 3	 گذار  با وقوع این واقعه، پیامبر رحمت باید شانئان را به خدا وا
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این روز، پایان بسیاری از سختیهای پیامبر رحمت و خاندان آنان بود.. 4	

کاری آسان است و ديگر بر همگان روشن  با مروری بر این نشانه ها و این نتايج، باز شناسی این روز، 

که:  است 

که »الکوثر« از پیامبر رحمت و حضرت خدیجه به دنیا آمد و  کوبیده شد  زمانی بر ناقور 

که پیامبر رحمت بر تمام عالمیان نذیر است، این روز در تمام  گذارد و از آن جا  پا بر زمین 

عالم و برای تمام عالمیان، عید است.

ݤݤݤݤݤݤ را�ز امب ی م �چ �ق �ݣݣݣݣݣݣݣݣگا�ز ݣݣݣݣݣ�ز �ز می ݣݣݣݣد� ݣݣ�ز �ی � ݣݣݣݣݣݣعز ۳: �ی

دݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
ده ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݒ �ݔ ا�ه ها ݣݣݣݣݣݣک��ݓ

ݨݨݨݨݨت ٯݨݨݨݨݨݧ ر ݣݣݣݣݣںخ ݓ ݫ ݫ یݡ  ݣݣݣݣکه ݣݣݣݣݣٮݭݭݭݫ : عسر �و�خ �ݓ

کوبیده شد. بر این مبنا:  که بر نقاره ها  کنون ديگر به راحتی می توان سبب »عسر« روزی را يافت  ا

عسر ولادت حضرت »کوثر«، این روز را هم برای حضرت خدیجه بسیار سخت کرده بود 

که به این دو بزرگِ  که همه با هم متحد شده بودند  و هم برای خاتم پیامبران؛ به ویژه آن 

کافی است، بر ماجرای  کمکی را ارائه ندهند و برای آشنایی با این »عسر«  آفرینش هیچ 

و تنهایی حضرت مریم در هنگام ولادت آن حضرت، مروری  ولادت حضرت عیسی 

گذرا صورت بگیرد:

 
ُ

یْتَنِى مِتّ
َ
تْ یَال

َ
ةِ قَال

َ
خْل ى جِذْعِ ٱلنَّ

َ
مَخَاضُ إِل

ْ
جَاءَهَا ٱل

َ
ا * فَأ انًا قَصِیًّ

َ
تْهُ فَٱنْتَبَذَتْ بِهِ مَك

َ
>فَحَمَل

ا *  سَرِیًّ تَحْتَكِ  كِ  رَبُّ جَعَلَ  قَدْ  تَحْزَنىِ  ا 
َّ
ل
َ
أ تَحْتِهَا  مِنْ  فَنَادَاهَا   * ا  مَنْسِیًّ نَسْیًا  نْتُ 

ُ
وَك هٰذَا  قَبْلَ 

ا تَرَیِنَّ  ى عَیْنًا فَإِمَّ لِى وَٱشْرَبىِ وَقَرَّ
ُ
ا * فَك یْكِ رُطَبًا جَنِیًّ

َ
ةِ تُسَاقِطْ عَل

َ
خْل یْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّ

َ
ى إِل وَهُزَّ

ا<.  1 یَوْمَ إِنْسِیًّ
ْ
مَ ٱل

َّ
كَل

ُ
نْ أ

َ
حْمَانِ صَوْمًا فَل ى نَذَرْتُ لِلرَّ

َّ حَدًا فَقُولِى إِن
َ
بَشَرِ أ

ْ
مِنَ ٱل

»پس او باردارِ آن فرزند شد و بعد از آن، او را با خود به خلوتگاهی دور دست برد. در مرحلۀ بعد، درد 

کل فراموش  کاش من قبل از این مرده و به طور  گفت: ای  کشاند. او  زايمان او را به پناه تنۀ درخت خرمایی 

که محزون نباش، رب تو زیر پايت جویباری را روان ساخته است  شده بودم. پس، از فرودستش او را ندا داد 

و تنۀ درخت خرما را تکان بده، خرمای رسیده بر تو فرو خواهد افتاد. پس بخور و بیاشام و ديده روشن دار و 

سورۀ مريم/   تا 6 .  1
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گرفته ام و هرگز با هیچ  که از آدمیان فردی را ديدی به او بگو: من برای خدای رحمان روزه به نذر  هر آن هنگام 

آدمیزادی سخن نمی گويم«. 

عُسْرِ 
ْ
ٱل مَعَ  إِنَّ   * یُسْرًا  عُسْرِ 

ْ
ٱل مَعَ  >فَإِنَّ  از  الهی  تفسیری  را  آیات  این  باید  اوصاف،  این  با 

یُسْرًا< نیز دانست. 

ݤݤݤݤݤݤ را�ز امب ی م �چ �ق �ݣݣݣݣݣݣݣݣگا�ز ݣݣݣݣݣ�ز �ز می ݣݣݣݣد� ݣݣ�ز �ی � ݣݣݣݣݣݣعز ۳: �ی

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
نݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ

اݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ ن �و�خ در ݣݣݣکام ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣمٔ�م�خ ی ا�ݔ
خ
ݔ� ݫ ݫ ݫ ݫ رݤݤىݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݫ �ݔ

: ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ �ݓ

گذشت به خوبی دانسته می شود:  ديگر از آن چه 

کام شانئان، تلخ و »غیر یسیر« بود. کوبیده شد، فقط به  که بر نقاره ها  روزی 

که:  افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< این نتیجه به دست آمد 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
پیش از این، از حصر موجود در آيۀ: >عَل

کوبیده شدن بر نقاره ها، بر تمام مؤمنان »یسیر« است.  روز 

که:  م است 
ّ
کنون و پس از بحثهای ارائه شده، این موضوع نیز مسل ا

که در این روز، واقع شده است.  »یسیر« بودن این روز، به سببِ وقوعِ ولادتی است 

که: البته نبايد فراموش شود 

روز ولادت  و  دیگر است  آن، چیزی  بودنِ  و »یسیر«  روز، چیزی  بودنِ یک  »غیر عسیر« 

کوثر بر مؤمنان همۀ عالمیان در همیشۀ عالم، »یسیر« است.   حضرت 

بر این مبنا: 

روز ولادت حضرت »کوثر«، میزان شناخت »عسر«  و »یسر« برای مؤمنان و کافران و دست 

کم در مقایسه با همین روز مشخص است. 

ݤݤݤݤݤݤ را�ز امب ی م �چ �ق �ݣݣݣݣݣݣݣݣگا�ز ݣݣݣݣݣ�ز �ز می ݣݣݣݣد� ݣݣ�ز �ی � ݣݣݣݣݣݣعز ۳: �ی

اه ݣݣݣݣݣݣکرݣݣݣݣݣݣدݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ٔ�ان ݣݣݣݣݣ�ا ݣݣس�ݔ ا�خ گا� ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݡݒ ی ݣݣݣݣݣݣݣکه ݣݣ�و�خ د: �و�خ

که خودش،  ابهاماتی  زدود؛  را  ابهاماتی  نیز  گذشته  آيات  از  نتايج، می توان  این  با حصول  و  کنون  ا
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حاصلی از بحثهای مطرح شده است: 

که به شانئان مهلت دهد؛  که خدا به پیامبرش فرمان صبر می دهد، به او فرمان نیز می دهد  در زمانی 

وَذَرْنىِ   * ا 
ً
جَمِیل هَجْرًا  وَٱهْجُرْهُمْ  ونَ 

ُ
یَقُول مَا  ى 

َ
عَل >وَٱصْبِرْ  باشد:  کمی  مهلت  است  قرار  مهلت  این  چند  هر 

گذشت، این مهلت، زمان حمل »الکوثر« تا زمان ولادت  ا<. بنا به آن چه 
ً
هُمْ قَلِیل

ْ
ل عْمَةِ وَمَهَّ ولىِ ٱلنَّ

ُ
بِینَ أ

ّ
ذَ

َ
مُك

ْ
وَٱل

که حدود نه ماه می باشد. آن حضرت است 

گروه های مختلفی  شانئان و مکذبان ممکن است از انواع مختلفی باشند و این تعابیر ممکن است 

از مخالفان خاتم پیامبران را در بر بگیرد اما در هر حال و در هر شرايطی، این تعابیر، »شانئان ابتری زبانیِ 

که به پیامبر رحمت »ابتر« می گفتند.  پیامبر رحمت« و يعنی افرادی را نیز شامل می شود 

افِرِینَ غَیْرُ یَسِیرٍ< نیز مانند آيه های قبل و بعد، به شخص خاتم پیامبران و 
َ
ك

ْ
ى ٱل

َ
که آيۀ: >عَل از آن جا 

گروه از  که »الکافرین« در این آیه، به این  خانوادۀ نزديک او اختصاص دارد، این نظر، از دلالت آیه دور نیست 

شانئان و مکذبان اختصاص داشته باشد.

که:  که با صراحت هر چه تمامتر اعلام می کند  کوثر« است  این مطلب، دلالت آخرین آيه از »سورۀ 

گلوی شانئان پایین نخواهد رفت:  بعد از ولادت حضرت »کوثر«، آب خوش دیگر از 

هُوَ  كَ  �أَ ا�ذِ َ �ش �ذَّ  اإِ  * وَٱنْحَرْ  كَ  لِرَبَّ فَصَلَّ   * وْثَرَ 
َ

ك
ْ
ٱل عْطَیْنَاكَ 

َ
أ ا 

َ
إِنّ  * حِیمِ  ٱلرَّ حْمَانِ  ٱلرَّ ٱلِله  >بِسْمِ 

رُ<.  1 �قَ ْ �ج
�أَ

ْ
ل
ٱ
ا

به صریحِ آیۀ آخر از این سوره، پس از اعطای »کوثر« به خاتم پیامبران، مهلت شانئان به 

پایان می رسد و حجت بر آنان تمام می شود. 

این زمان، زمان بیرون آمدن پیامبر رحمت از اعتزال و زمان پايان »استکثار« آن حضرت و نیز زمان 

كَ فَٱصْبِرْ< به آن اشاره می کند.  که آيۀ: >وَلِرَبَّ بیرون آمدن از موضوع صبری نیز هست 

دیگر  شانئان  »کوثر«،  حضرت  ولادت  از  بعد  یعنی  و  زمان  این  از  بعد  که  است  روشن 

دیگر  و  بگویند  »ابتر«  پیامبران،  خاتم  به  و  بچرخانند  دهان  در  زبان  نمی توانستند 

و دیگر  بپردازند  آزار آن حضرت  به  و مانندهایش،  این سخنان زهر دار  با  نمی توانستند 

که بساط بت  نمی توانستند از راه این شنائتها و به راحتی، با پیامبری به مقابله بپردازند 

پرستی آنان را برچیده بود. بنا بر این، نه تنها روز ولادت حضرت »کوثر« بر شانئان »غیر 

کوثر/1 تا 3. سورۀ   1
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که از آن روز به بعد، آنان دیگر و هرگز روی »یسر« را نخواهند دید.  یسیر«  است 

علاوه بر این محدوديت، مطلب ديگری روزگارِ »شانئان ابتری پیامبر رحمت« را سخت تر و سخت تر 

می کرد: 

کلمات آنان ایمان نداشتند، اما  گر چه به خدا و پیامبر او و  شانئان ابتریِ پیامبر رحمت ا

که خدا و پیامبر رحمت از آنها  با چشم خودشان بسیاری از آن چیزهایی را دیده بودند 

آیۀ:  و  را جدی می دانستند  او  و پیامبر  خبر داده بودند. به این جهت، تهدیدهای خدا 

که با این بشارت، نسل  بْتَرُ< بشارتی به شانئان برای عذابی الیم بود 
َ
أ

ْ
>إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱل

از قبل به زندگانی  آنان نگرانتر  تا  کنده می شد. این نیز سبب می شد  از روی زمین  آنان 

نکبت بارشان ادامه دهند.

ݭبهݤݤݤݤݤݤݤݤݤ ݫ ݭݭݭݫ ݫ ݭݭݫ ݫ ݫ ݫ ݫ ݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭی ݫ ݫ ݣݣݣݣݣݣݣ�ݫ ر�ق ݣݣݣݣ�ز هایݡ ݣݣݣݣݣݣݣحز ا�ز �ی ا و امق ݣݣݣݣݣݣݣگ�ی رش کر و�ی � د� دز ز �ق حچ �ی
آ
ا

> زَ �ی ِ
َ

ال َ لْ
ٱ
اءِ ا َ  �زِ

َ
اكِ عَل صْطَ�زَ

ٱ
رَكِ وَا اكِ وَطََّ صْطَ�زَ

ٱ
لَله ا

ٱ
�زَّ ا مُݠ اإِ

َ �ی مَْ ۳1: >... �یَ

در »سورۀ آل ابی طالب« از دو »اصطفا« و يک »طهارت« برای حضرت مريم خبر داده شده است:

1  .> �ذَ مِ�ی
َ
عَال

ْ
ل
ٱ
َ�اءِ ا ى �ذِ

َ
اكِ عَل ْ�طَ�ذَ

ٱ
رَكِ وَا

َ
اكِ وَطَهّ ْ�طَ�ذَ

ٱ
لَله ا

ٱ
�ذَّ ا مُ اإِ

َ امَرْ�ی ةُ �یَ
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
تِ ٱل

َ
إِذْ قَال >وَ

که خدا تو را برگزيد و تطهیرت نمود و با وجودِ زنان  گفتند: ای مريم!به درستی  ئکه  که ملا گاه  »و آن 

کرد«. ديگری در جهان، تو را انتخاب 

در این آيه از دو »اصطفا« خبر داده شده است: 

 قبل از »تطهیر حضرت مریم« . 	
ً
که در آن از »مطلق اصطفا« خبر داده شده و جای آن، حتما اصطفای اول 

است. 

که در آن از »اصطفای حضرت مریم بر زنان عالمیان« خبر داده شده است.. 	 اصطفای دوم 

که:  این تکرار به این مفهوم است 

گونه و با این امتیاز به  مقدمۀ لازم »تطهیر«، »اصطفا«ست و هر جا بحث از تطهیری این 

 با اصطفا نیز همراه است. 
ً
میان آید، حتما

که با ارادۀ همیشگی خدای حکیم برای  »تطهیر«ی ویژه و انحصاری خبر می دهد  از  »آیۀ تطهیر« 

سورۀ آل ابی طالب )=آل عمران(/ 4.  1
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»اهل البیت؟سهم؟« هماره اعمال می شود: 
رًا<.  1 طْهِ�ی مْ �قَ

ُ
رَك

ّ
طَهَ ُ ِ وَ�ی �ق �یْ �جَ

ْ
ل
ٱ
هْلَ ا

أَ
جْسَ ا لرَّ

ݗ
مُ ا

ُ
لُله لِیُذْهِبَ عَنْك

ݗ
مَا یُرِیدُ ا

َ
>... إِنّ

البیت«  »اهل  و  اراده می شود  البیت«  »اهل  آيه، تنها و تنها برای  بر اساس این  ارادۀ همیشگی  این 

که  کنان يک خانۀ مشخص و بحث در خصوص این آيه    با روشنی هر چه تمامتر نشان می دهد  يعنی سا

این خانۀ مشخص، با نام »بیت فاطمه؟س؟« و يا با نامِ »بیت فاطمه و علی؟سهما؟«  3 شناخته می شود. 

حضرت  پیامبران  خاتم  مقدس  وجود  ابتدا،  البیت« _ در  »اهل  مشخص« _ يعنی  خانۀ  این  »اهل 

بنت  فاطمه  کبری  صدّيقۀ  حضرت  طالب،  ابی  علی  بن  امام  حضرت  مؤمنان  امیر  الله،  عبد  بن  محمّد 

که  کبر امام مجتبی حسن  بن علی و حضرت سید الشّهداء حسین  بن علی بودند  محمّد، حضرت سبط ا

سلام و صلوات خدا بر يکايک آنان باد. حضرت زهرای مرضیه در حالی محور این خانه به شمار می آيند 

بَنُوهَا«.  هَا وَ
ُ
بَعْل بُوهَا وَ

َ
که پیامبر رحمت و امیر مؤمنان از »اهل« این خانه به شمار می آيند: »هُمْ فَاطِمَةُ وَأ

کبری از »اهل البیت« به شمار  که حضرت خديجۀ  از بحث در خصوص »آیۀ تطهیر« دانسته شد 

می آيند و این خود برهانی بر عصمت آن حضرت و نیز برهانی بر وقوع ارادۀ پیوسته برای بارش تطهیری پیوسته 

که خدای حکیم بر  که این تطهیر، وابسته به میزان مسؤولیتی است  بر آن حضرت است و نبايد فراموش شود 

گذارده است.  دوش آن حضرت 

که پیامبر رحمت به امر خدای جهانیان  رْ< نیز دانسته شد  از بحث در خصوص آيۀ: >وَثِیَابَكَ فَطَهَّ

کافران  بايد به »تطهیر« حضرت خديجه اقدام کند و این »تطهیر«، دور نگاه داشتن آن حضرت از آسیبهای 

ره« است. و شانئان است اما به هر ترتیب، بعد از این اقدامِ خاتم پیامبران، حضرت خديجه، »مطهَّ

از  قبل  که  آمده  میان  به  با فعل ماضی سخن  و  »تطهیر«  از يک  مریم«،  »آیۀ اصطفای حضرت  در 

اراده ای  جهانیان  خدای  »آیۀ تطهیر«،  بر اساس  که  به انجام رسیده و این در حالی است  »اصطفای دوم« 

کمال این  کند.  کامل »تطهیر«  پیوسته دارد تا »اهل البیت« را با بارش »تطهیر«ی پیوسته، هماره و به صورتی 

کید جمله با »تَطْهِیرًا« است. »تطهیر« البته دلالت تأ

که »تطهیر«ی با این  که پیش از این مطرح شد، »اصطفا« لازمۀ تطهیر است و صد البته  گونه  همان 

سورۀ احزاب/33.  1
کتاب از مجموعۀ »با صادقان« و اثر نويسندۀ این سطور است، با تفصیل  که دومین  کتاب »اهل البیت؟سهم؟«  در    

به این امر پرداخته شده است.
که: ادب در تعبیر از این ذوات مقدس، اقتضای ديگری دارد اما این خانه با این نامها  پیش از این يادآوری شد   3

کار بردن این نامها بدون احترام لازم، صِرفِ دادن نشانی است. شناخته شده و مقصود از به 
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که:   با »اصطفا« همراه است و بر این مبنا، بايد پذیرفت 
ً
ابعاد نیز حتما

که سلام و صلوات خدا بر او باد. حضرت خدیجه برگزیدۀ خدای جهانیان است 

گرفته از يک »تطهیر« در حالی خبر داده شده  که برای حضرت مريم صورت  در بین دو »اصطفا«یی 

کرد.  که جای هیچ يک از آن دو »اصطفا« و این »تطهیر« را نمی توان با يکديگر عوض  است 

يا قرينه هایی در جمله، این  »واو عطف« در زبان، نشانۀ ترتیب نیست مگر قرينه  ياد آور می شود: 

کار رفتنِ »واو عطف«  کند. بر این اساس، در »آیۀ اصطفای حضرت مریم«، تنها به خاطر به  ترتیب را ايجاد 

نمی توان گفت که »اصطفای اول«، مقدم بر »تطهیر« و »تطهیر«، مقدم بر »اصطفای دوم« است اما بايد توجه 

که جای هیچ يک از »اصطفای اول« و »تطهیر« و »اصطفای دوم« را نمی توان با يکديگر  داشت، از آن جا 

که:  کرد، بايد پذیرفت  عوض 

ترتیبِ انجام، ترتیب ذکر است و یعنی اول باید »اصطفای اول« صورت بگیرد و بعد از 

آن، »تطهیر« و در مرحلۀ بعد از آن، »اصطفای دوم«.

زنان  بر  »اصطفا  است،  شده  داده  خبر  آن  از  مریم«  حضرت  اصطفای  »آیۀ  در  که  دومی  اصطفای 

عالمیان« و مقدمۀ ولادت حضرت عیسی است. 

که:  يعنی بر مبنای این آيه نیز بايد پذیرفت 

لازمۀ ولادت حضرت زهرای مرضیه از حضرت خدیجه، »اصطفای آن حضرت بر زنان 

عالمیان« است. 

گويای همین واقعیت است: آن چه در عالم خارج رخ داده نیز 

که پیامبر رحمت بعد از رحلت حضرت خدیجه، با زنهای بسیاری ازدواج  با وجود آن 

کرد، ولادت حضرت زهرای مرضیه تنها از راه حضرت خدیجه مقدر شده بود و خدای 

حکیم چنین اختیار و انتخاب و اراده کرده بود که نسل پیامبر رحمت تنها از همین مسیر 

برای همیشه ادامه و استمرار یابد. 

*****

کبراست و پايان دادن این  گوشه ای از ویژگیها و شؤون حضرت خدیجۀ  که مطرح شد، نمایانگر  آیاتی 

که  که شرح این ویژگیها و این شؤون به پايان رسیده بلکه به آن سبب است  بحث، نه به آن سبب است 

کبری از چهارده  که مادر دوازده آیۀ  فرصت مجلس تمام شده است. این آيات، شرح ویژگیهای بانویی است 
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نیز  امیر مؤمنان، حضرت فاطمۀ بنت اسد  این ویژگیها، ویژگیهای مادر  که  البته  کبرای خداست و صد  آیۀ 

کبرای خداوند است. کبری از چهارده آیۀ  که او نیز مادر دوازده آیۀ  هست 

*****

که منتقم خونهای عظیم و عزیز  عصر و شام عاشورا به حضرت خاتم الأوصیاء تعلق دارد؛ به او 

کبرای خداوند است. که آخرین آیۀ  یخته شد، به او  که در این روز به زمین ر الهی است 

که به این بهانه، عرض ادبی نیز به ساحت مقدس مادر آن حضرت  شاید بی مناسبت نباشد 

کبرای خداوند صورت  که برای ولادت و پرورش این آیۀ  گزینش او از میان بانوان هم عصرش شود  و 

گرفته است.

دݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
�اهݠد ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣسݒ

ل ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�خ ا�خ ی ݣݣݣݣݣ�خ دا ݣݣݣݣکه ݣݣݣ�و�خ
خ

ݔهݦݦݦٔ ݣݣݣݣکٮݓرای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� �
ݖ

ن ݣݣا ر�ݔ
خ

�
ݖ

ا

که بسیار عظیم با اثری بسیار عظیم است: کتابش خبر از نزول آيه ای داده  خدای حکیم در 

ا 
َّ
ل
َ
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
مُبِینِ * ل

ْ
كِتَابِ ٱل

ْ
كَ آیَاتُ ٱل

ْ
حِیمِ * طسم * تِل حْمَانِ ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

هَا خَاضِعِینَ<.  1
َ
عْنَاقُهُمْ ل

َ
تْ أ

َّ
مَاءِ آیَةً فَظَل یْهِمْ مِنَ ٱلسَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَزَّ

ْ
ونُوا مُؤْمِنِینَ * إِنْ نَشَأ

ُ
یَك

»کتاب  آن  آیات  آیات،  آن  »طا  سین میم«.  است.  »رحیم«  که  است،  »رحمان«  که  »الله«  اسم  »به 

ايمان  سخنان  این  به  آنان  که  می دهی  دست  از  را  خودت  جان  که  گونه ای  این  گويا  پس  است.  مبین« 

آن  برای  آنان  گردنهای  آن،  دنبال  به  که  می کنیم  نازل  آنان  بر  آسمان  از  را  بخواهیم »آیه« ای  ما  گر  ا نیاورده اند! 

»آیه«، به خضوع در خواهد آمد«.

کتاب مبین« است، نه از  این »آیه« نه از جنس »آیات قرآن« است، نه از جنس »آیات 

که در آسمانها و زمین است، نه از جنس شب و روز و آمد و شدِ شب  جنس آیاتی است 

و روز است و نه از جنس غنایم است و نه از جنس رزق بندگان    و نه از جنس... . این 

»آیه« نازل نشده و ممکن است در آینده نازل شود؛ در آینده ای پس از نزول این »آیه« از 

کتاب خدا.

که: کنون و پس از این توجه، بايد به این نکته نیز توجه داشت  ا

سورۀ شعراء/1 تا 4.  1
کار رفته است. کتاب خدا برای آنها، تعبیر »آیه« به  که در  این موارد، بعضی از مواردی است    
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و  گردنکشان  تمام  گردنِ   کلی،  طور  به  و  مشرکان  و  کافران  تمام  گردن  _ که  »آیه«  این 

ایمان  او  آنان است و به  که پیامبر رحمت رسول  را به تواضع فرود می آورد  کسانی  تمام 

از آسمانها و زمین.  از آسمانها و زمین است و یا »آیه«ای خارج  نیاورده اند _ یا »آیه«ای 

در هر دو صورت، این »آیه« از تمام »آیاتِ« آسمانها و زمین، »بزرگتر« است و صد البته 

که خدای جهانیان برای این »آیه« و برای این »آیات«  که تعبیرِ »بزرگی«، تعبیری است 

هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل عَذَابِ 

ْ
بِٱل خَذْنَاهُمْ 

َ
وَأ هَا  �تِ

�خْ
أُ
� رُ مِ�خْ  كْ�بَ

أَ
� هِىَ  ا 

َّ ل �إِ �تٍ  �یَ
آ
� هِمْݠ مِ�خْ  رِ�ی

�خُ >وَمَا  کار برده است:  به 

یَرْجِعُونَ<  1«.

ونُوا مُؤْمِنِینَ< نشانۀ آن است 
ُ

ا یَك
َّ
ل
َ
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
هَا خَاضِعِینَ< پس از >ل

َ
عْنَاقُهُمْ ل

َ
تْ أ

َّ
عبارتِ: >فَظَل

که کافران و مشرکان و به طور کلی آنان که به پیامبر رحمت و به خدای او و دین او ایمان نیاورده اند، پس از نزول 

کمال »خضوع«، ایمان می آورند و دیگر نیازی به خرج جان پیامبر رحمت برای هدایت نیست.  این »آیه« در 

که: نکتۀ بسیار مهم در ارتباط با این »آیه« این است 

این »آیه«، »آیه«ای برای پیامبر رحمت است و نتیجۀ آن، ایمان آوردن بدون استثنای 

کافران و مشرکان است. یعنی با نزول این »آیه«، همه و همه به پیامبر رحمت و به خدای 

می شوند؛  واقعی »مسلمان«  معنای  به  همه،  و  همه  یعنی  و  می آورند  ایمان  او  دین  و  او 

مسلمان با همان اسلامی که خدای حکیم در روز »غدیر خم« راضی شده است تا برای 

مخاطبان »آیۀ اکمال« دین باشد.

که:  بايد البته به این نکته توجه داشت 

گر نازل شود، در اختیار پیامبر خدا  »آیه ای که از آسمان نازل می شود«، »آیه «ای است که ا

و دعوت او قرار می گیرد و نه تنها در اختیار او قرار می گیرد که به او نسبت نیز داده می شود 

و یعنی این آیه، »آیۀ خدا« و »آیۀ پیامبر خدا«ست. 

که: هم چنین بايد توجه داشت 

هَا خَاضِعِینَ< 
َ
عْنَاقُهُمْ ل

َ
تْ أ

َّ
مَاءِ آیَةً فَظَل یْهِمْ مِنَ ٱلسَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَزَّ

ْ
که آیۀ شریفۀ: >إِنْ نَشَأ »آیه«ای 

وصف آن است، »آیه«ای منحصر به فرد و با اثری منحصر به فرد است. ویژگیهای این 

کتاب خدا با تمام آیاتش و برای  که برای  »آیه«، در شرایطی برای این »آیه« نوشته شده 

سورۀ زخرف/48.  1
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که از آن برای مردم نازل شده و برای هیچ »آیۀ« دیگری از »آیات  »کتاب مبین« با آیاتی 

خداوند« نوشته نشده است.

این »آیه« _ که در صورت نزول، نتیجه اش ایمانِ همگان است و نه تکذیب و عصیان و 

کبرای پیامبر رحمت« است. این »آیه« البته در  کبرای خداوند« و »آیۀ  امتناعِ آنان _ »آیۀ 

میان تمام »آیات خدای جهانیان«، »کبری« است.

 
ً
گر چنانچه نازل شود، ايمان و عبادت همگان قطعی است، حتما کنون نازل نشده و ا که تا  این آيه 

که این وعدۀ خدای حکیم است:   نازل خواهد شد زیرا 
ً
و قطعا

فَ 
َ
ٱسْتَخْل رْضِ كَمَا 

َ
أ

ْ
ٱل فىِ  هُمْ  یَسْتَخْلِفَنَّ

َ
ل الِحَاتِ  ٱلصَّ وا 

ُ
وَعَمِل مْ 

ُ
مِنْك آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ٱل ٱلُله  >وَعَدَ 

مْنًا 
َ
أ خَوْفِهِمْ  بَعْدِ  مِنْ  هُمْ  نَّ

َ
ل

ّ
یُبَدَ

َ
وَل هُمْ 

َ
ل ٱرْتَضَى  ذِى 

َّ
ٱل دِینَهُمُ  هُمْ 

َ
ل نَنَّ 

َّ
یُمَك

َ
وَل قَبْلِهِمْ  مِنْ  ذِینَ 

َّ
ٱل

فَاسِقُونَ<.  1
ْ
ئِكَ هُمُ ٱل

ٰ
ول

ُ
ونَ بىِ شَیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَأ

ُ
ا یُشْرِك

َ
یَعْبُدُونَنِى ل

که از میان شما ايمان آورده اند و  که حتماً و بدون هیچ ترديدی به افرادی  »خدا وعده داده است 

که پیشینیان خود آنان را بر  گونه  تمام اعمال صالح را انجام داده اند، در تمام زمین استخلاف دهد؛ همان 

که او  که آنان و دينشان را تمکین دهد؛ دينی را  زمین استخلاف داده است. هم چنین او وعده داده است 

گیر، به امن  خودش از آن برای آنان )=بندگان( راضی شده بود و نیز بندگان را با وجود ابتلای آنان به خوفی فرا

تبدیل کند. در آن زمان، آنان تنها مرا عبادت می کنند و هیچ چیزی را شريک من قرار نمی دهند. و هر فردی 

کفر ورزد، پس آنان همان فاسقان هستند«. پس از آن 

که  ونَ بىِ شَیْئًا< از این آیه، دلالتی روشن بر این واقعیت دارد 
ُ

ا یُشْرِك
َ
عبارتِ: >یَعْبُدُونَنِى ل

گیر خواهد  در نتیجۀ عملی شدن این وعدۀ الهی، عبادت بدون شرک در میان بندگان فرا

از جمله پیامبر رحمت برای عملی شدنش  و  که تمام پیامبران  شد و این همان است 

کتاب  از  آیه  که به شهادت دو  این همان است  و  بردند  کار  را به  تمام تلاش خودشان 

خدا، پیامبر رحمت جان مبارکش را برای عملی شدنش خرج می کرد و این همان است 

که برای عملی شدنش، خبر از آمدن آن آیۀ آسمانی داده شد: 

ا 
َّ
ل
َ
كَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أ

َّ
عَل

َ
مُبِینِ * ل

ْ
كِتَابِ ٱل

ْ
كَ آیَاتُ ٱل

ْ
حِیمِ * طسم * تِل حْمَانِ ٱلرَّ >بِسْمِ ٱلِله ٱلرَّ

سورۀ نور/55.  1
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هَا خَاضِعِینَ<.  1
َ
عْنَاقُهُمْ ل

َ
تْ أ

َّ
مَاءِ آیَةً فَظَل یْهِمْ مِنَ ٱلسَّ

َ
 عَل

ْ
ل  نُنَزَّ

ْ
ونُوا مُؤْمِنِینَ * إِنْ نَشَأ

ُ
یَك

ݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤ
��ت

د ݣݣݣݣݣاݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ داو�خ
خ

رای ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ� ݔهݦݦݦٔ ݣݣݣݣݣکٮݪݪݪݪݪݓ �
ݖ

ن ݣݣا ر�ݔ
خ

�
ݖ

مادرݣݣݣݣی ݣݣݣݣݣکه ݣݣمادر ݣݣݣݣݣا

گرفته، به دلیل ولادت حضرت  که از میان زنان هم عصرش صورت  »اصطفای دوم« حضرت مريم 

عیسی است و حضرت عیسی را خدای حکیم برای عالمیان »آیه« قرار داده است: 

ى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ<.   
َ
هُ آیَةً وَآوَیْنَاهُمَا إِل مَّ

ُ
نَا ٱبْنَ مَرْیَمَ وَأ

ْ
>وَجَعَل

کشانديم و در آن جا پناهشان  »و ما پسر مريم و مادرش را »آیه« قرار داديم و راه پناه آنان را به تپه ای 

گوارا بود«. که قرارگاهی مناسب و دارای آب  داديم؛ تپّه ای 

بر  و  اوست  مادر  از طریق  تعبیری  که  ياد شده  مریم«  »ابن  با عنوان  از حضرت مسیح  آيه،  این  در 

که مادرش را نیز »آیه« قرار داده است. این آيه  مبنای این آيه، خدا نه تنها حضرت مسیح را »آیه« قرار داده 

کیفیت ولادت حضرت مسیح نیست.  بودن به شهادت همین آيه، به دلیل 

کبرای خداوند و آیۀ خداست و نباید از خاطرها به دور  حضرت نرجس مادر آخرین آیۀ 

کبرای خداوند« به دو »اصطفا« و یک »تطهیر« نیاز است:  که برای تولد »آیۀ  مانَد 

3  .> �ذَ مِ�ی
َ
عَال

ْ
ل
ٱ
َ�اءِ ا ى �ذِ

َ
اكِ عَل ْ�طَ�ذَ

ٱ
رَكِ وَا

َ
اكِ وَطَهّ ْ�طَ�ذَ

ٱ
لَله ا

ٱ
�ذَّ ا مُ اإِ

َ امَرْ�ی ةُ �یَ
َ

ائِك
َ
مَل

ْ
تِ ٱل

َ
إِذْ قَال >وَ

که خدا تو را برگزيد و تطهیرت نمود و با وجودِ زنان  گفتند: ای مريم!به درستی  ئکه  که ملا گاه  »و آن 

کرد«.  ديگری در جهان، تو را انتخاب 

که از آن حضرت به دست رسیده، ذکر شده است: يارتی  و این همه در ز

وْمِنِيَن.  الْمُ مِيرِ 
َ
أ مَوْلَنَا   

َ
عَلى لامُ  السَّ مِيِن. 

َ
الْأ ادِقِ  الصَّ وَآلِهِ  يْهِ 

َ
عَل الُله   

ّ
صَلى الله  رَسُولِ  عَلى  لامُ  »السَّ

لِكِ  الْمَ سْرَارَ 
َ
أ ودَعَةِ  وَالْمُ الْمَامِ  وَالِدَةِ  عَلى  لامُ  السَّ الَميَامِيَن.  الُحجَجِ  ينَ،  اهِرِ الطَّ ةِ  ئَِّ

َ
الْأ  

َ
عَلى لامُ  السَّ

مَّ 
ُ
يْكِ يَاشَبِيَهةَ أ

َ
لامُ عَل ةُ، السَّ رْضِيَّ يقَةُ الْمَ

ّ
دَ ا الصَّ تَُ يَّ

َ
يْكِ أ

َ
مُ عَل

َ
لا شْرَفِ الْأنَامِ ، السَّ

َ
ةِ لِأ

َ
امِل َ مِ وَالحْ

َّ
عَلا

ْ
ال

ةُ.  ةُ الَمرْضِيَّ ضِيَّ ا الرَّ تَُ يَّ
َ
يْكِ أ

َ
لامُ عَل ةُ. السَّ قِيَّ ةُ النَّ قِيَّ ا التَّ تَُ يَّ

َ
يْكِ أ

َ
لامُ عَل یَّ عِيسَ. السَّ مُوسَ وَابْنَةَ حَوَارِ

دٌ  مَّ تِا مَُ
َ
وحِ الِله الَْمِيِن وَمَنْ رَغِبَ فِ وُصْل خْطُوبَةُ مِنْ رُ يلِ الْمَ ِ

ْ
ن ا الَمنْعُوتَةُ فِ الِْ تَُ يَّ

َ
يْكِ أ

َ
لامُ عَل السَّ

سورۀ شعراء/1 تا 4.  1
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يْكِ 
َ
لامُ عَل يَن. السَّ يَّ وارِ َ  آبَائِكَ الحْ

َ
يْكِ وَعَلى

َ
لامُ عَل يَن. السَّ عَالَِ

ْ
سْرارَ رَبَّ ال

َ
سْتَوْدَعَةُ أ رْسَلِيَن وَالْمُ دُ الْمُ سَيَّ

ةَ 
َ
كَفَال

ْ
ال أحْسَنْتِ  كِ 

َ
نّ

َ
أ شْهَدُ 

َ
. أ اهِرِ  الطَّ بَدَنِكِ  وَ وحِكِ  رُ  

َ
وَعَلى يْكِ 

َ
عَل لامُ  السَّ دِكِ. 

َ
وَوَل بَعْلِكِ   

َ
وَعَلى

الِله  لَِّ  وَ تِ 
ْ
وَحََل الِله  سِرَّ  وَحَفِظْتِ  الِله  ذَاتِ  فِ  وَصَبَرْتِ  الِله  مَرْضَاتِ  فِ  دْتِ  وَاجْتََ مَانَةَ 

َ
الْأ يْتِ 

َ
دّ

َ
وَأ

هِمْ مُؤْمِنَةً بِصِدْقِهِمْ مُعْتَرِفَةً 
ّ

قَ بْنَاءِ رَسُولِ الِله، عَارِفَةً بَِ
َ
ةِ أ

َ
ةِ الِله وَرَغِبْتِ فِ وُصْل غْتِ فِ حِفْظِ حُجَّ

َ
بَال وَ

مْرِكِ 
َ
 بَصِيرَةٍ مِنْ أ

َ
كِ مَضَيْتِ عَلى

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
مْ مُؤْثِرَةً هَواهُمْ. وَأ يْهِ

َ
مْرِهِمْ مُشْفِقَةً عَل

َ
مْ مُسْتَبْصِرَةً بِأ تِِ

َ
نْزِل بَِ

وَاكِ ، 
ْ
كِ وَمَأ

َ
ةَ مَنْزِل نَّ َ  الْ

َ
رْضَاكِ وَجَعَل

َ
ةً. فَرَضَِ الُله عَنْكِ وَأ ةً زَكِيَّ ةً نَقِيَّ يَن رَاضِيَةً تَقِيَّ الِحِ مُقْتَدِيَةً بِالصَّ

مِنَ  مَنَحَكِ  ا  بَِ الُله  كِ 
َ
أ فَهَنَّ غْنَاكِ. 

َ
أ بِهِ  رَفِ مَا 

َ
الشّ مِنَ  عْطَاكِ 

َ
وَأ كِ  وْلَ

َ
أ مَا  يْرَاتِ  َ الْ مِنَ  كِ  ولَ

َ
أ قَدْ 

َ
فَل

مْرَاكِ«.
َ
الكَرَامَةِ وَأ

*****

... و من در این مقطع از بحث این شبها _ که آخرین مقطع آن است _ با دستی تهی اما 

از  دیگر  باری  بهانه ای است _  _ که چه خوش  این خدمت  بهانۀ  به  امید،  پر  نگاهی  با 

کبرای خداوند« را درخواست می کنم  خدای مهربان فرج و ظهور و نزول این »آخرین آیۀ 

و از او _ که نسبت به تمام بندگانش رؤوف است، از خدای رحمان و رحیم، از خدایی 

که »نصرت«  که اسمش نیز رحمان و رحیم است _ با تمام وجود درخواست آن را دارم 

که تمام آستینِ همتمان را برای »نصرت آن  و »فتح قریبش« را به ما ارزانی دارد؛ به ما 

از تمام توقع  کمی  ابرار بالا زده ایم و این  امیر  و  حضرت« و برای نصرت خاتم پیامبران 

ماست. 

از او می خواهم، وجود آن حضرت را _ که »آیة الله الکبری« است، که »خلیفة الله« است، 

که  که »ولیّ الله« است،  که »حجة الله« است،  که »نور الله« است،  که »بقیة الله« است، 

که »عین الله« است و در عین حال، موعود تمام امتهاست _ پیشاپیش  »ید الله« است، 

که ما نیز او را با چشم سر ببینیم. گونه ای  ما قرار دهد، به 

که سر به حکمش سپرده اند و  که این آرزوی همۀ ماست؛ همۀ آنانی  ... و خدا می داند 

دیده به راهش.

و خدایا ! این رحمت خاص، این رحمت بزرگ، این رحمتِ بی بدیل، از رحمت بی 

که »ارحم الرّاحمین« است.  کران تو دور نیست؛ از رحمت خدایی 

کم در نگاهِ ما. ... و دست 


